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درس اول

 

به عامل هایی که به کلمات »مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم«، حالت های »رفع، نصب، 
جرّ و جزم« می دهند، به ترتیب چه می گویند؟

•بهعاملیکهبهکلمهمـــــرفـوع،حالترفــــــعمیدهد»رافــــــــع«میگویند.

•بهعاملیکهبهکلمهمنصوب،حالتنـصب میدهد»ناصب«میگویند.

•بهعاملیکهبهکلمهمـــــجـرور،حالتجـــــــــرّ  میدهد»جـــــــــــارّ«میگویند.

•بهعاملیکهبهکلمهمــجـزوم،حالتجــــــزممیدهد»جــــازم«میگویند.

وهش مطالعه و پژ

ک و افتراق بین سه علم » لغت، صرف  1. با مراجعه به دو منبع ذیل تعیین کنید وجوه اشترا
و نحو« چیست؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءة النّحو، صفائی بوشهری، ص 30 - 31

دانش صرف، جزائری، ص 35

• علم لغت:
مباحثعلملغتعبارتاستاز:

1.بیانمعانیکلمههایغیرمشتقّ
2.بیانریشهوحروفاصلیآنها

3.بیانخصوصیّاتهریکازآنها؛مثلاینکهآیالفظ،مشترک)بیندویاچندمعنا(استیا
مختّصو...
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• علم صرف:
قواعدیرابیانمیکندکهمرتبطاستبا»تغییراتدرکلمه«قبلازکاربردآندرجمله.اینتغییرات

عبارتاستاز:

 لفظی؛مثل:قواعداعلال،تخفیفوادغام
ً
1.تغییرات صرفا

عوامر«. 2. تغییرات لفظی و معنایی؛مثل:قواعدساختنصیغههای»فعلماضی،مضار

•علم نحو:

قواعدساختجملهراازکلمههاونقشاعرابیکلمههاراپسازورودبهجملهبیانمیکند.

بنابراین:

▪ ابتداباعلم لغت،معنایکلمهوریشهاصلیآنرابهدستمیآوریم؛
کلمهرا ▪   سپسباعلم صرف،تغییراتعارضبرآنوتأثیراتلفظیومعناییاینتغییراتدر

بررسیمیکنیم؛
▪وآنگاهباعلم نحو،چگونگیترکیباینکلماتباسایرکلماتوساختنجملهرافرامیگیریم.

کتب نحوی، معنای لغوی و اصطلاحی واژگان و اصطلاحات  2. بامراجعه به منابع لغوی و 
ذیل را بنویسید.

»ضمه، مضموم، رفع، مرفوع«  -  »فتحه، مفتوح، نصب، منصوب«

کن، جزم،مجزوم« »کسره، مکسور، جرّ، مجرور«    -  »سکون، سا

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
یگی ترجمه المنجد، بندرر

النّحو الوافی، ج 1، ص89 -90
کافیه، ج 1، ص71-69 شرح رضی بر 
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فتحه

1.درلغت:بهمعنای»گشودن«است.

ــ  روی حرفگفتهمیشود. ًـ ــــ َـ 2.دراصطلاح:بهعلامت ــ

ح مفتو
1.درلغت:بهمعنای»گشوده شده« است.

2.دراصطلاح:بهحرف فتحه دار گفتهمیشود.

منصوب
1.درلغت:بهمعنای»برپا شده«است.

 به« .
ٌ

2.دراصطلاح:کلمه ای است که حالت اعرابی آن نصب است؛ مانند: »مفعول

ضمّه
کردن«است. 1.درلغت:بهمعنای»جمع 

ــ روی حرف گفتهمیشود. ٌـ ــــ ُـ 2.دراصطلاح:بهعلامت ــ

مضموم
1.درلغت:بهمعنای»جمع شده« است.

2.دراصطلاح:بهحرف ضمه دار گفتهمیشود.

رفع
1.درلغت:بهمعنای»بالابردن«است.

2.دراصطلاح:یکی از حالت های اعرابی کلمه است )مانند: فاعلیت(

مرفوع
1.درلغت:بهمعنای»گشوده شده«است.

2.دراصطلاح:کلمه ای است که حالت اعرابی آن رفع است؛ مانند: »فاعل«.
ُ

جُل مثال: جاءَ الرَّ

«، رفع است که در اصطلاح به آن مرفوع می گویند؛ زیرا »هر فاعلی مرفوع است«.
ُ

حالت اعراب »الرّجُل

« ضمه دارد که این ضمه، علامت رفع است و به این حرفِ ضمه دار، »مضموم« گفته 
ُ

حرف »لام« در »الرّجُل

می شود.

▪ نکته: در کلمه های مبنی برای بیان علامت بناء وقتی ضمه وجود داشته باشد از »ضمّ« استفاده می شود؛ 
مانند »نَحنُ« که مبنی بر ضمّ و به حرفی که ضمه دارد، »مضموم« می گویند.

▪ ▪ ▪
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کسره
1.درلغت:بهمعنای»شکستن«است.

ــ  روی حرف گفتهمیشود. ٍـ ـــ ِـ 2.دراصطلاح:بهعلامت ــ

سکون
1.درلغت:بهمعنای»بدون حرکت بودن«است.

ـــ  روی حرف گفتهمیشود. ْـ 2.دراصطلاح:بهعلامت ــ

مکسور
1.درلغت:بهمعنای»شکسته شده« است.

کسره دار گفتهمیشود. 2.دراصطلاح:بهحرف 

کن سا
1.درلغت:بهمعنای»دارای حالت سکون« است.

2.دراصطلاح:بهحرف دارای سکون گفتهمیشود.

مجرور
1.درلغت:بهمعنای»کشیده شده«است.

2.دراصطلاح: کلمه ای است که حالت اعرابی آن جرّ است.)مانند:مضافالیه(

جزم
کردن«است. 1.درلغت:بهمعنای»قطع 

2.دراصطلاح:یکی از حالت های اعرابی کلمه است.

مجزوم
1.درلغت:بهمعنای»قطع شده«است.

2.دراصطلاح:کلمه ای است که حالت اعرابی آن جزم است.

جرّ
1.درلغت:بهمعنای»کشیدن«است.

2.دراصطلاح:یکیازحالت های اعرابی کلمه است.

▪ ▪ ▪

▪ نکته مهم:
کمکطلاب،پژوهشدومایندرسرابهصورتنموداریجهتالصاقدرتابلواعلانات استادانمحترمبا

آموزشتنظیمنمایید.
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درس دوم

 

وجه نامگذاری »کُبریٰ« به اسم مقصور و »القاضي« به اسم منقوص چیست؟

•قصر:درلغتبهمعنای»حبس«بهکارمیرود،بنابراین»مقصور«بهمعنای»محبوس«میباشدوچون
اسمهایمقصوردرتمامحالتاعرابی،دارایاعرابتقدیریهستندمثلایناستکهازپذیرفتناعرابظاهری
منعشدهاندوخودِ»حَبس«نیزبهمعنایبازداشتن و منع کردناست؛پس»مقصور«یعنی»ممنوعوبازداشته

شدهازپذیرفتناعرابظاهری«.

•نقص:درلغتبهمعنایلازم)کاستهشدن(ومتعدّی)کاستن(بهکارمیرودوطبقهمیناستعمالدوّمبا
دومفعولنیزبهکاررفتهاستگفتهمیشود:

هُ)حقّزیدراناقصوکمکردم(
َ

 حَقّ
ً
نَقَصْتُ زیدا

کاسته کهچیزیازآن کسی بنابراین،»منقوص«بهعنواناسممفعولازاینفعلهمبهمعنای»چیزییا
شده«وهمبهمعنای»خودچیزیکهکمشده«میتواندبهکاررودواسم منقوص بهدلیلاینکه:

▪درحالترفعیوجرّی،اعرابرفعظاهریوجرّظاهریخودرابهخاطراجرایقواعداعلالیازدست
میدهد؛مانند:جاءَالقاضِي،سَمِعتُ مِنَ القاضِي

▪  ودرحالتمجرّدبودنازالفولام،حرفآخرآننیزدرحالترفعیوجرّیبهخاطراجرایقواعداعلال
حذفمیشود،بهایننامخواندهمیشود؛جاءَ قاضٍ، سَمِعتُ مِن قاضٍ.

پس:
منقوصیعنیاسمیکهحرکتییاحرفیازآنکمشدهاستاگرچهکهایننقصدربعضیازحالاتاین
کهدرحالتنصبی،هم اسمباشدنهدرهمهحالات.مثلحالتنصبی:»رَأیتُالقاضِیَ،رأیتُقاضیاً«

حرکت»فتحه«وهم»یاء«لامالفعلمحفوظماندهاست.
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وهش مطالعه و پژ

▪  درباره اسم های مبنی و انواع آنها تحقیقی در حدود سه صفحه ارائه دهید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
صرف متوسطه، حمید محمدی، ص 419 تا ص 425

همان، ویرایش 96، ص 205 تا ص 212
صرف ساده، ویرایش 93، ص 320 تا ص 332

بداءة النّحو، صفائی بوشهری، ص103

1. ضمیر
ضمير، اسم معرفه اى است که براى دلالتِ بر فرد یا افراد غایب یا مخاطب یا متکلم وضع شده است؛ . 1

نَا )من(
َ
نْتَ )تو(، أ

َ
مانند: هُوَ )او(، أ

اشخاص

)ضمایرمتصل رفعی(
    بارزومستتر

مثال
ضمایر 
متصل 
نــصــبـی
 و جری

مثال

جرینصبیمضارعماضیدرمضارعدرماضی

غائب

مذکر

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

وحده

مع الغیر

٭ هُوَ

 ا

 و

٭ هِيَ

 ا

 نَ

  تَ

 تُمَا

 تُمْ

  تِ

 تُمَا

 تُنَّ

  تُ

 نَا

٭ هُوَ

 ا

 و

٭ هِيَ

 ا

 نَ

نْتَ
َ
 أ

 ا

 و

  ي

 ا

 نَ

نَا
َ
  أ

  نَحْنُ

  ضَرَبَ

 ضَرَبَا

 ضَرَبُوا

ضَرَبَتْ

 ضَرَبَتَا

 ضَرَبْنَ

 ضَرَبْتَ

ضَرَبْتُمَا

 ضَرَبْتُمْ

 ضَرَبْتِ

ضَرَبْتُمَا

ضَرَبْتُنَّ

 ضَرَبْتُ

 ضَرَبْنَا

یَضْرِبُ

یَضْرِبَانِ

یَضْرِبُونَ

 تَضْرِبُ

تَضْرِبَانِ

 یَضْرِبْنَ

  تَضْرِبُ

تَضْرِبَانِ

تَضْرِبُونَ

 تَضْرِبِينَ

تَضْرِبَانِ

 تَضْرِبْنَ

ضْرِبُ
َ
  أ

 نَضْرِبُ

هُ

 هُمَا

 هُمْ

  هَا

 هُمَا

 هُنَّ

  كَ

 کُمَا

 کُمْ

  كِ

 کُمَا

 کُنَّ

  ي 

 نَا

نَصَرَهُ

نَصَرَهُمَا

 نَصَرَهُمْ

  نَصَرَهَا

نَصَرَهُمَا

 نَصَرَهُنَّ

  نَصَرَكَ

 نَصَرَکُمَا

 نَصَرَکُمْ

  نَصَرَكِ

 نَصَرَکُمَا

 نَصَرَکُنَّ

  نَصَرَنِي 

 نَصَرَنَا

کِتَابُهُ

کِتَابُهُمَا

 کِتَابُهُمْ

 کِتَابُهَا

کِتَابُهُمَا

 کِتَابُهُنَّ

  کِتَابُكَ

کِتَابُکُمَا

 کِتَابُکُمْ

  کِتَابُكِ

کِتَابُکُمَا

کِتَابُکُنَّ

  کِتَابِي 

 کِتَابُنَا

مؤنث

مذکر

مؤنث

مخاطب

متکلم

استادانمحترم،دراینجا»مرورکاملبراسمهایمبنی«ارائهمیشودکهجهتمزیداطلاعشمابزرگواران
است؛لذابرخیازمطالبوقسمتهایلازمآنرابرایطلابارجمندمطرحنمایید.
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2.اسم اشاره

اسم اشاره، اسمی است که به وسیله آن، به شخص یا چیز معینی اشاره می شود؛ مانند:
ئِكَ )آنان(

َ
ول

ُ
هَذا )این(، ذَلِكَ )آن(، أ

 اسم اشاره بر دو نوع است:   

1. مشترک که براى اشاره به مکان و غیرمکان آورده شود.

2. مختص که براى اشاره به مکان است.

 اسم اشاره مشترک   

اسم اشاره مشترک بر سه قسم است: 

 اسم اشاره قريب، اسم اشاره متوسط، اسم اشاره بعيد.

   کلمه هایى که براى اشاره به نزدیک در صیغه هاى مختلف به کار می روند، عبارت اند از:

:   تِي یا ذِهِ 4. مفرد  :   ذَا   1. مفرد   

:   تَانِ، تَیْنِ 5. مثنی  مؤنث   :   ذَانِ، ذَیْنِ  2. مثنی  مذکر  

ی
َ
ول

ُ
ءِ، أ

َ
ولا

ُ
:   أ 6. جمع  ی  

َ
ول

ُ
ءِ، أ

َ
ولا

ُ
:   أ 3. جمع   

 ٭ معمولًا بر سر این اسم هاى اشاره »هٰـ « تنبیه آورده می شود:

ء
َ

ـؤُل ٰـ يْنِ(، هَـ
َ

ـذ ٰـ انِ )هَـ
َ

ـذ ٰـ ا، هَـ
َ

ـذ ٰـ هَـ

ء
َ

ـؤُل ٰـ ـذِهِ، هَاتَانِ )هَاتَـيْنِ(، هَـ ٰـ هَـ

  کلمه هایى که براى اشاره به متوسط به کار می روند، عبارت اند از:

:   تَاكَ، تِیكَ 4. مفرد  :   ذَاكَ   1. مفرد   

:   تَانِكَ، تَیْنِكَ 5. مثنی  مؤنث   :   ذَانِكَ،ذَیْنِكَ  2. مثنی  مذکر  

ئِكَ
َ
ول

ُ
:   أ 6.جمع  ئِكَ  

َ
ول

ُ
:   أ 3.جمع   

  کلمه هایى که براى اشاره به دور به کار می روند، عبارت اند از:

كَ
ْ
:   تِل 4. مفرد  :   ذَلِكَ   1. مفرد   

كَ كَ، تَیْنِّ :   تَانِّ 5. مثنی  مؤنث   كَ  :   ذَانِّكَ، ذَیْنِّ 2. مثنی  مذکر  

لِكَ
َ

ولا
ُ
:   أ 6.جمع  لِكَ  

َ
ولا

ُ
:   أ 3.جمع   
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 اسم اشاره مختص به مکان  

 اسم اشاره مختص، مخصوصِ اشاره به مکان و بر سه قسم است:

  قريب: هُنَا )اینجا( که در بسیارى از موارد،هاءتنبیه به آن اضافه می شود: هٰهُنَا.

  متوسط: هُنَاكَ )آنجا(.

ةَ که همه، به معناى »آنجا« هستند. ا، ثَمَّ و ثَمَّ ا، هِنَّ   بعيد: هُنَالِكَ، هَنَّ

3. اسم موصول

اسم موصول، اسمی است که معناى آن، به وسیله جمله اى که پس از آن می آید، تمام می شود. به جمله 

پس از موصول، »صله« می گویند؛ مانند:
1.» حَقِّ

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
ـوَاتِ وَ ال ٰـ مَـ قَ السَّ

َ
ذِى خَل

َّ
»هُوَ ال

ذِى« به وسیله این جمله تمام 
َّ
رْضَ« صله و معناى »ال

َ ْ
مٰوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذِى« موصول و جمله »خَل

َّ
ل
َ
»ا

و کامل شده است.

انواع اسم موصول
موصول دو نوع است: خاص، مشترک.

موصول خاص، براى مفرد، مثنی، جمع و مذکر و مؤنث، لفظ خاص دارد که عبارت اند از:  

ذِي   )آن کسی که، آن که(
َّ
ل
َ
ا  : 1. مفرد    

يْنِ )آن دو شخصی که، آن که(
َ

ذ
َّ
لل

َ
انِ، ا

َ
ذ

َّ
لل

َ
ا  : 2. مثنی  مذکر 

ذِينَ   )آن کسانی که، آن که(
َّ
ل
َ
ا  : 3. جمع    

تِي   )آن کسی که، آن که(
َّ
ل
َ
ا  : 4. مفرد    

تَيْنِ   )آن دو شخصی که، آن که(
َّ
لل

َ
تَانِ، ا

َّ
لل

َ
ا  : 5. مثنی  مؤنث 

وَاتِي   )آن کسانی که، آن که(
َّ
لل

َ
تِي، ا

َّ
لل

َ
ا  : 6. جمع    

 موصول مشترک، براى مفرد، مثنی، جمع و مذکر و مؤنث لفظ مشترک دارد که عبارت اند از:

 مَنْ )کسی که، آن که(، معمولًا براى عاقل به کار می رود؛ مانند:
قُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ.2

ْ
رْ بِال كِّ

َ
ذ

َ
ف

 مَا )چیزى که، آنچه(، معمولًا براى غیرعاقل به کار می رود؛ مانند:

که آسمان ها و زمین را به حق آفرید. کسی است  1. أنعام، 73: او )خداوند( 
که از وعده عذابِ من می ترسد، با قرآن پند ده. کسی را  2. ق، 45: 
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ونَ.3 ا تُحِبُّ ىٰ تُنْفِقُوا مِمَّ بِرَّ حَتَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
ل

يّ:   )آنچنان کسی که(، براى اشخاص و اشیا، هر دو به کار می رود؛ مانند:
َ
  أ

هُمْ هُوَ قَادِمٌ. )مسرور می کند مرا آنچنان کسی که می آید.( يُّ
َ
نِي أ يَسُرُّ

:   )به معناى: آن کسی که، آن که( بر سر اسم فاعل و اسم مفعول می آید و براى عاقل و غیر عاقل 
ْ

ل
َ
 أ

نیز به کار می رود؛ مانند:
بُون4َ مُقَرَّ

ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
ابِقُونَ ٭ أ ابِقُونَ السَّ وَ السَّ

( داخل شده بر آنها موصول است که تقدیر 
ْ

بُون، اسم مفعول و الف و لام )اَل سَابِقُون، اسم فاعل و مُقَرَّ

آن چنین می شود:
بُوا. ذِينَ قُرِّ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
ذِينَ سَبَقُوا أ

َّ
ذِينَ سَبَقُوا ال

َّ
ل
َ
ا

4.اسم شرط

 اسم هاى شرط، اسم هایى هستند که معناى شرط دارند و معمولًا بر دو فعلِ مضارع داخل می شوند و 

آخر آنها را جزم می دهند؛ مانند:

مَنْ )هر کس(   مَنْ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ   )هر کس بکوشد، پيروز می شود(
ذْهَبْ )هرگاه بروى، می روم.(

َ
هَبْ أ

ْ
مَتىٰ )هرگاه(      مَتىٰ تَذ

 اسم هاى شرط عبارت اند از:

مَهْمَا )هرگاه(  مَا )هرچه(      مَنْ )هرکس(     
مَتَىٰ )هرگاه( كَيْفَمَا )هرگونه(      يّ )هرکدام(     

َ
أ

انَ )هرگاه( يَّ
َ
أ ىٰ )هرجا(  

َ
نّ

َ
أ حَيْثُمَا )هرجا(     

يْنَمَا )هرجا(
َ
أ

اقساماسمشرط

1.جازم

2.غیرجازم)همهمبنیهستند(

1.معرب)فقطلفظ»أیّ«میباشد(

2.مبنی

کنید. ید، انفاق  3. آل عمران، 92. هرگز به نیکی ]راستین[ دست نیابيد مگر آنکه از آنچه دوست دار
گرفته اند مقدّم اند ٭  آنان همان مقرّبان اند. که سبقت  کسانی  4. واقعه، 10- 11: و 
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5. اسم استفهام

 اسم هاى استفهام،اسم هایى هستند که براى پرسش آورده می شوند و عبارت اند از:

رْضَ«5
َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
:   »مَنْ خَل  مَنْ )چه کسی؟(       ،     براى عاقل 

:   »مَا تَصْنَعُونَ«6 ،      براى غیرعاقل   مَا )چه چیزى؟(        
هَبُونَ«7

ْ
يْنَ تَذ

َ
أ

َ
:   »ف ،      براى مکان  یْنَ )کجا؟(         

َ
 أ

قِيَامَةِ«8
ْ
انَ يَوْمُ ال يَّ

َ
 أ

ُ
:   »يَسْئَل ،      براى زمان  انَ )چه هنگام؟(   یَّ

َ
 أ

:   مَتَىٰ تَدْرُسُونَ؟9 ،      براى زمان   مَتَیٰ )چه هنگام؟( 
كَ؟10

ُ
،      براى چگونگی :   كَيْفَ حَال  کَیْفَ )چگونه؟(     

تَ؟11
ْ
 قَرَأ

ً
:   كَمْ دَرْسا ،      براى مقدار   کَمْ )چقدر؟(          

تْ«12
َ
يِّ ذَنْبٍ قُتِل

َ
:   »بَأ ،     براى نوع  يّ )کدام؟(           

َ
 أ

أنّی )چگونه، کجا، چه هنگام( ، برای چگونگی، مکان و زمان »أنّى يحيی هذه الُله«13

  نكته
يّ« که معرب است.

َ
 اسم هاى استفهام و شرط همه مبنی هستند؛ به جز »أ

کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ 5. زمر، 38: چه 
6. عنكبوت، 45: چه می کنید؟

ید؟ کجا می رو 7. تكوير، 26: پس 
8. قيامت، 6: می پرسد: روز رستاخیز چه هنگام خواهد بود؟

9. چه هنگام درس می خوانید؟
10. حالت چطور است؟

کردى؟ 11. چند درس را مطالعه 
کشته شده است؟ گناه  کدام  12. تكوير، 9: به 

13. بقره، 259: چگونه خدا اینها را ]پس از مرگ[، زنده مي کند؟!
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6.بعضی از ظروف

ظرف، اسمی است که بر زمان یا مكانِ عامل خود دلالت می کند.

  ظروف مبنى که دلالت بر زمان می کنند؛ عبارت اند از:

إِذَا )هنگامی که( إِذْ )هنگامی که(    

انَ )چه وقت، هروقت( يَّ
َ
أ مَتَىٰ )چه وقت، هروقت(    

مْسِ )دیروز(
َ
أ ن )حال(     

ْ
ل

َ
أ

 )وقتی که(
ُ

مُنْذ  )وقتی که(     
ْ

مُذ

ا )وقتی که( مَّ
َ
ل قَطُّ )هرگز(     

  ظروف مبنىِدلالت کننده بر مکان، عبارتنداز:

دُنْ )نزد(
َ
ل حَيْثُ )کجا(     

هُنَا )اینجا( دَىٰ )نزد(     
َ
ل

ىٰ )کجا، هرجا، چه وقت، هروقت(
َ
نّ

َ
أ يْنَ )کجا، هرجا(   

َ
أ

عْدَاءً.14
َ
يْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أ

َ
  ظرف زمان، مانند:   وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الِله عَل

15. مَفَرُّ
ْ
يْنَ ال

َ
نْسَانُ يَوْمَئِذٍ أ ِ

ْ
 ال

ُ
 ظرف مکان، مانند:   يَقُول

اقسامظروف

1.مکان

2.زمان

1.معرب

1.معرب

1.متصّرف

1.متصّرف

2.مبنی

2.مبنی

2.غیرمتصّرف

2.غیرمتصّرف

ودرشرایطخاصّیمبنی حَسَبِاصلوضع،معربند به و»بعد« ازظروفمانند»قبل« کهبرخی بهذکراست لازم

گفتهمیشود. میشوندواصطلاحاًبهآنها»غایات«

که با یکدیگر دشمن بودید. ید، آن گاه  14. آل عمران، 103: و نعمت خداوند را براى خود به یاد آر
کجا است؟ 15. قيامت، 10: آن روز )قیامت( انسان می گوید: راه فرار 
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7.اسم فعل

اقساماسمفعل

1.قیاسی

2.سَماعی

1.ماضی

ع 2.مضار

3.امر

اسم فعل، اسمی است که معناى فعلی دارد و به جهت مبالغه آورده می شود؛ مانند:

هَيْهَاتَ به معناى بَعُدَ )دور شد.(

به اسم فعل، از آن جهت که مانند فعل تغیير نمی کند و برخی از ویژگی هاى اسم را دارا است، اسم 

گفته می شود و از آن جهت که داراى معناى فعل است، به آن فعل گفته می شود. 

 اسم فعل از نظر معنا بر سه قسم است: ماضى، مضارع و امر.

   اسم فعل هايی كه معناى ماضى دارند، عبارت اند از:

 هَيْهَات )بَعُدَ: دور شد.(
: جدا شد.( انَ )شَتَّ  شَتَّ

سْرَعَ: شتاب کرد.(
َ
 سَرْعَان )أ

  اسم فعل هايی كه معناى مضارع دارند، عبارت اند از:
عُ: درد می کشم.( تَوَجَّ

َ
وّه )أ

َ
وْهْ، أ

ُ
 آه، أ

رُ: به ستوه می آیم.( تَضَجَّ
َ
فٍّ )أ

ُ
 أ

 بَجَلْ، قَدْ، قَطْ یا فَقطْ )يَكْفِي: کافی است.(

بُ: تعجب می کنم.( تَعَجَّ
َ
مْدَحُ: می ستایم، أ

َ
، بَخْ، بَهْ )أ  بَخٍّ

سْتَحْسِنُ: نیکو می شمارم.(
َ
 زِهْ )أ

فُ: افسوس می خورم.( هَّ
َ
تَل

َ
 وَا، وَیْهْ، وَیْكَ )أ

مَوْرِ دِ!«16
ْ
فَرِ، وَ عَظِيمِ ال رِيقِ، وَ بُعْدِ السَّ ادِ، وَ طُولِ الطَّ ةِ الزَّ

َّ
 مانند: »آه مِنْ قِل

  اسم فعل هايی كه معناى امر دارند، عبارت اند از:

بْعُدْ )دورشو!(
ُ
يْكَ، هرگاه با »عَنْ« متعدى شود به معناى ا

َ
 إِل

 )بگیر!( می آید.
ْ

و هرگاه متعدى بِنَفْسه باشد، به معناى خُذ

کلمه قصار 77: آه از توشه اندک و درازى راه و دورى منزل و سختی محل ورود )منظور دورى سفر آخرت، سختی قبر و  16. نهج البلغه، 
برزخ و قیامت است(!
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ي.17 يْكِ عَنِّ
َ
مانند:   يَا دُنْيَا يَادُنْيَا إِل

كِتَابَ )کتاب را بگیر!(
ْ
يْكَ ال

َ
إِل

زَمْ )همراه باش!( و تَمَسّکْ )تَمَسّک بجوی(
ْ
یْكَ، به معنی اِل

َ
 عَل

 آمِینَ، به معنی اِسْتَجِبْ )اجابت فرما!(

سْكُتْ )ساکت شو!(
ُ
 صَهْ )صَهٍ(، به معنی ا

كْفُفْ )دست نگه دار!(
ُ
 مَهْ )مَهٍ( ، به معنی ا

ْ )مهلت بده!(
مْهِل

َ
 رُوَیْدَ )رُوَیْدَكَ(، به معنی أ

 )بگیر!(
ْ

دَیْكَ، هَا و هَاكَ، به معنی خُذ
َ
 عِنْدَكَ، دُونَكَ، ل

سْرݭݭݭِ عْ )بشتاب!(
َ
،  به معنی أ مَّ

ُ
 هَیَا، هَیْتَ، هَل

ْ )روى آور، بشتاب!(
ل ْ و عَجِّ

قْبِل
َ
هَلْ، به معنی أ  حَیَّ وَ حَیَّ

هَ، به معنی دَعْ )واگذار!(
ْ
 بَل

وْ فِعْلِكَ )در سخن یا کارت محکم باش!(
َ
 إِیهِ، به معنی اِمْضِ فِي حَدِيثِكَ أ

رْ )تأخیر کن!(
َ

خّ
َ
 وَرَاءَكَ، به معنی تَأ

ثْبُتْ )ثابت باش!(
ُ
 مَکَانَكَ، به معنی ا

عَالِ« به عنوان اسم فعل به کار رفته اند؛ مانند:
َ
  بيشتر فعل هاى ثلاثی بر وزن »ف

قْتُلْ)بکش!(      سَمَاعِ  اِسْمَعْ)بشنو!(
ُ
 )فرودآى!(      قَتَالِ  ا

ْ
         نَـزَالِ  اِنْزِل

 اسم فعل از ثلاثی مزید نیز بر وزن »فَعَالِ« به ندرت به کار رفته است؛ مانند:
دْرِكْ )درک کن!(      بَدَارِ  بَادِرْ )مبادرت کن!(

َ
دَرَاكِ  أ

8.اسم صوت

اقساماسمصوت

کودَکیاحیوان،مانند:هَیاهَیا)برای 1.برایطلبفعلیاطلبترکفعلاز

کودکازکاری( کُخْ)برایبازداشتن راندنشتر(ویاهْیاهْ)برایخواندنشتر(و

کهحکایتازصدایانسانیاحیوانیاجمادیمیکند، 2.اسمی

کلاغ( مانند:غاقِ)برایحکایتصدای

توجّه
کتاب علوم العربیّة ص 273 این قسم دوم از اسم صوت را تحت عنوان »اسماء الحکایة« آورده و 

اسم صوت را منحصر در همان مورد اوّل دانسته است و گفته است:
»آنها )یعنی اسماء اصوات( در معنی یا امر است یا نهی و در اصطلاح اسم صوت می گویند.1

17. همان: اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو!
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 9. مرکّب مزجی

اقساماسم
مرکّبمزجی

1.عدد)11تا19(

2.غیرعدد

1.فقطجزءدوّممبنیبرفتح

1.جزءاوّلمبنیبرسکون

)إحدیعشرة،حادیعَشَرَوثانیعَشَرَ(

1.مختومبه»ویه«)هردوجزءمبنی(؛مانند:سیبوَیه

2.هردوجزءمبنیبرفتح)13تا19وعددأحَدَعَشَرَ(

2.جزءاوّلمعرب)12دراعدادشمارشی(

2.غیرمختومبه»وَیه«)جزءاولمبنیوجزءدوممعربعلیالمشهور(

بَک
َ
مانند:بَعل

کنایات 10. بعضی از 

كنايه، عبارت است از تعبیر کردن چیزى با لفظِ غیرصریح که معمولًا نزد خود متکلم نامشخص باشد؛ 

مانند:

نْفَقْتُ )چه بسیار مالی که انفاق کردم!(
َ
كَمْ مِنْ مَالٍ أ

   الفاظ كنايه عبارت اند از:

ا، كَيْتَ، ذَيْتَ
َ

نْ، كَذ يِّ
َ
كَمْ، كَأ

اتٍ وَ عُیُونٍ.«19  كَمْ )چه بسیار(، کنایه از عدد: »کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ

گاهی »كَمْ« داراىِ معناى خبرى و براى تکثیر و افتخار است؛ مانند:

تُ )چه کتاب هایى که من خواندم!(
ْ
كَمْ كُتُبٍ قَرَأ

ونَ كَثِيرٌ.«20 يُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ يِّ
َ
نْ )چه بسیار(، کنایه از عدد: »وَ كَأ يِّ

َ
 كَأ

ا )مقدارى(، کنایه از عدد و غیرعدد است که گاهی به صورت مفرد، گاهی مرکب و گاهی معطوف 
َ

 كَذ

به کار می رود؛ مانند:

   )نزد من تعدادى درهم است.(
ً
ا دِرْهَما

َ
عِنْدِي كَذ

   )فلان و فلان کتاب را خواندم.(
ً
ا كِتَابا

َ
ا كَذ

َ
تُ كَذ

ْ
قَرَأ

   )مالکِ تعدادى و تعدادى درهم شدم.(
ً
ا دِرْهَما

َ
ا و كَذ

َ
كْتُ كَذ

َ
مَل

18.صرفسادهنیزدراینجهتمانندعلومالعربیهعملنمودهاست.
19. دخان، 25: چه بسیار باغ ها و چشمه سارانی بر جاى نهادند!

کارزار کردند! 20. آل عمران، 146: و چه بسیار پيامبرانی که خداپرستانِ بسیار، همراه ]و در کنار[ ایشان 
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 كَيْتَ و ذَيْتَ )چنین و چنان(، کنایه از گفتار و کردار است که گاهی مرکب و گاهی معطوف به کار 

می رود؛ مانند:

 سَعِيدٌ كَيْتَ كَيْتَ    )سعید چنین و چنان گفت.(
َ

قَال

 عَلِيٌّ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ )علی چنین و چنان کرد.(
َ

عَل
َ
ف

کنایات اقسام

1.معرب)مانند:فلان،فلانة،بِضْعوبِضْعَة)برایعدد3تا9(،نَیّفو

نَیْف)برایعددیبیندوعددعَقْد،مثل:عشرونَونَیّفُ(

کَیْتَ،ذَیْتَ( نْ، یُّ
َ
کَأ کذا، کَمْ، 2.مبنی)مانند:

11. اسم لای نفی جنس

اقساماسم
لاینفیجنس

رَجُلَفیالدّار( مبنیبرعلامتنصب)لا 1.مفرد

معرببهاعرابنصب)لاغلامَرَجُلٍفیالدّار( 2.مضاف

معرببهاعرابنصب)لاضارباًرجلًافیالدّار( 3.شبهمضاف

12.منادای مفرد معرفه و نکره مقصوده

اقساممنادی

زیدُ( مبنیبرعلامترفع)لا 1.مفردمعرفه

رجلُ،یاعالِمونَ( مبنیبرعلامترفع)لا  2.نکرهمقصوده

معرببهاعرابنصب)یارجلًا)سخننابینا(( 3.نکرهغیرمقصوده

معرببهاعرابنصب)یاغلامَزیدٍ(  4.مضاعف

) معرببهاعرابنصب)یاضاربًازیداً  5.شبهمضاف

گرفته اند، مانند:  که بدون ترکیب، پشت سرهم قرار  13.اسم هایی 
چشم به اعــراب برای دلیلی اسمها گونه این در زیرا المؤمِناتْ؛ المؤمنونْ، حُسَیْن، حَسَنْ، علیّ، تاء، الف،باء،

نمیخورد.
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کهتحتضابطهخاصّیقرارنمیگیرند،مانند:وزن»فَعالِ«درجایی 14.کلمات دیگری نیزمبنیهستند
کهصفتباشدیاعَلَمباشد.

طامِ)اسمزنی(
َ

مانند:ق

کهدربعضیازاستعمالاتشمبنیمیباشد)برایشناختعلّتبناءدرلفظ»غیر«میتوانیدبه ومانندلفظ»غیر«

کلمهمراجعهنمایید. کتاب»مغنی«باباوّلدرذیلعنوانهمین

  نكته
کلمهمبنیدریکتقسیمبندیدونوعاست:

کهبهخودیخودمبنیاست؛مانند:اسمموصول،اسماشاره. کلمهایاست 1.اصلی:

2.عارضی:کلمهایاستکهدراصلمعرباستامابهدلیلنقشخاصیکهدرجملهمیپذیرد،مبنیمیشود؛مانند

ارِ.
َ

فِیالدّ
َ

رَجل نفیجنس«قرارمیگیرد:لا کهدرجمله،بهعنوان»اسملا اسممعربی

پس:

بناءبردوقسماست:بناء اصلی،بناء عارضی.
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درس سوم

  

کید مباشر«  که فعل مضارع در پنج صیغهٔ 1، 4، 7، 13، و 14 هنگام الحاق »نون تأ دانستیم 
 ، کید« به آنها )یَضْرِبانِّ به آن، مبنی می گردد، حال بگویید افعال خمسه هنگام الحاق »نون تأ

ی یا تقدیری؟ چرا؟
ّ
، ...( آیا اعرابشان ظاهری است یا محل یَضْرِبُنَّ

دبهنونتاکیددرصیغههای10،9،8،5،3،2و11کهمعروفبهافعالخمسههستنددارای
َ
عمؤکّ فعلمضار

اعرابتقدیریمیباشدبهجهتاینکهاینافعالبرایپذیرشنونتاکید،درابتدانون عوض رفع خودرااز
دستمیدهندوسپسنونتأکیدرامیپذیرندوهمینازدستدادننونعوضرفعبهمعنایدرتقدیربودن

آناست.

وهش مطالعه و پژ

کید  کید و با نون تأ ▪ در چهارده صیغهٔ مرفوعِ فعل مضارعِ »یَضْرِبُ« در دو حالت بدون نون تأ
که آیا اِعراب رفع در هر صیغه، ظاهری یا تقدیری و یا محلی است؟ و در  کنید  ثقیله،  بررسی 
صورت ظاهری و یا تقدیری بودن علامت اعراب چیست؟ )بررسی فوق را در جدولی، شبیه 

جدول ذیل انجام دهید(.
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شماره
صیغه

مضارع
 بدون تأکید

نوع اعراب
)ظاهری، تقدیری، محلی(

علامت
اعراب 

 مضارع
با نون تأکید

نوع اعراب
)ظاهری، تقدیری، محلی(

علامت
اعراب 

ً مرفوعيَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعيَضْرِب1ُ ّ
نداردمحلا

رتقدیراً مرفوعيَضْرِبَانِّنونظاهراً مرفوعيَضْرِبَان2ِ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعيَضْرِبُنَّنونظاهراً مرفوعيَضْرِبُون3َ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعتَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعتَضْرِب4ُ ّ
نداردمحلا

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضرِبان5ِ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعيَضْرِبْن6َ ّ
ً مرفوعيَضْرِبْنَانِّنداردمحلا ّ

نداردمحلا

ً مرفوعتَضْربَنَّضمهظاهراً مرفوعتَضْرِب7ُ ّ
نداردمحلا

رتقدیراً مرفوعتضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبان8ِ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبُنَّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبون9َ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبِنَّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبِين10َ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبان11ِ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعتَضْرِبْن12َ ّ
ً مرفوعتَضْرِبْنانِّنداردمحلا ّ

نداردمحلا

ضْرِب13ُ
َ
ضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعأ

َ
ً مرفوعأ ّ

نداردمحلا

ً مرفوعنَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعنَضْرِب14ُ ّ
نداردمحلا
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درس چهارم

( با وجود اینکه  رْحَامِهِنَّ
َ
قَ الُلَّه فِي أ

َ
نْ یَکْتُمْنَ مَا خَل

َ
هُنَّ أ

َ
 ل

ُّ
 یحِل

َ
چرا در آیهٔ 228 سورهٔ بقره )وَلا

»أنْ« ناصب بر فعل مضارع داخل شده، نون از آخر آن حذف نشده است؟

عصیغهششمازماده»کتم«درباب»فَعَلَیَفْعُلُ«میباشدوازاینرومبنیاستو فعل»یَکتُمْنَ«،فعلمضار
اعرابظاهریرانمیپذیردومحلًامنصوبمیباشد.

وهش مطالعه و پژ

نْ« و همچنین چیزهایی که در صورت فاصل شدن 
َ

▪ درباره یک شرط دیگر برای نصب دادن »إذ
نْ« نمی شوند، تحقیق کنید.

َ
نْ« و فعل مضارع، مانع عمل »إذ

َ
بین »إِذ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس،

صمدیه ج 2، ص 524 و 525

یکشرطدیگربراینصبدادن»إذَنْ«غیرازآنچهدرکتابآمده، مستقبل بودن زمان فعل مضارعاست.بنابراین
«رانصببدهیم کَصادقاً«نبایدفعل»أظُنُّ کَ«بگوییم:»إذَنْأظُنُّ حبُّ

ُ
اگردرجوابکسیکهبهماگفتهاست:»إنّیأ

زیرامقصودازآن،زمانحالاستنهاستقبال،یعنیمیخواهیمبگوییمکه»من همین الان گمانم بر این است که تو 
 گمان خواهم کرد«.

ً
در این سخن خود صادق هستی«نهاینکه»بعدا

ن« و فعل مضارع مانععملنصب»إذَن«درفعلمضارعنمیگردد،مانند:إذَنْ
َ

سَم بین »إذ
َ

همچنین فاصل شدن ق
کْرِمَکَ«.

ُ
وَالِلهأ

لازمبهذکراستکهدرکتابمغنیالأدیب،باباول،ذیلعنوان»إذَن«فصلبهوسیله»لا«نافیهنیزجایزدانستهشده
کْرِم(

ُ
کرِمَکَ)بهفتحأ

ُ
است؛مانند:إذَنلاأ
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درس پنجم

 

نیا( می  تواند شرط 
ُ

 حَیاتُنَا الدّ
ّ

با توجه به آنچه آموختید، آیا »إِنْ« در آیه 29 سوره انعام )إِنْ هِيَ إلا
باشد؟ چرا؟

حیاتُناالدّنیا«شرطیهنیست؛زیرا:
ّ

»إنْ«درآیه»إنْهیإلا

▪اولًا»إنْ«شرطیهبایدبرسر دو جملهواردشوددرحالیکهدراینآیه»إن«برسر یک جملهواردشدهاست.

▪ثانیاً»إنْ«بایددرصورتشرطبودنبرسرجمله فعلیهواردشوددرحالیکهدراینآیه»إن«برسرجمله 
اسمیهواردشدهاست.

پس»إنْ«دراینآیهنمیتواندشرطیهباشدبلکهدراینجانافیهاستواستثنایدرآیهنیزاستثنایمفرغ
استو»هِیَ«درآن،مبتداو»حیاةُ«خبرآنمحسوبمیشود.
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درس ششم

 

در کلماتی که مشخص شده است، علائم رفع اصلی و نیابتی چیست؟

ذِینَیَخَافُونَ...)مائده:23(
َ
نِمِنَالّ

َ
وَزَهَقَالْبَاطِلُ)اسراء:81(قَالَرَجُلا قُلْجَاءَالْحَقُّ

)ممتحنه:10( اصُونَ)ذاریات:10(إِذَاجَاءَکُمُالْمُؤْمِنَاتُمُهَاجِرَاتٍفَامْتَحِنُوهُنَّ قُتِلَالْخَرَّ

بُوهُمَاصَالِحًا)کهف:82(
َ
کَنْزٌلَهُمَاوَکَانَأ کَانَتَحْتَهُ وَ

«دارایعلامترفعاصلیمیباشدکهضمهاست.
ُ

»الحقّ
»رَجُلانِ«دارایعلامترفعنیابیمخصوصبهاسمهایمثنیمیباشدکههمان»الف«است.

رّاصونَ«دارایعلامترفعنیابیمخصوصبهاسمهایجمعمذکرسالممیباشدکههمان»واو«است.
َ

»الخ
»المؤمنات«دارایعلامترفعاصلیمیباشدکهضمهاست.

»أبو«دارایعلامترفعنیابیمخصوصبهاسماءستّهمیباشدکههمان»واو«است.

وهش مطالعه و پژ

▪  با راهنمایی استاد سه مثال برای فاعلی که »اسم ظاهرِ مؤوّل« است، بیابید و توضیح دهید.

ِ یومٍ
ّ

 القرآنَ فی کل
َ
ن نَقرَأ

َ
نا أ

َ
1. یَسُنُ ل

: اسممؤوّلوفاعلبراییَحسُنُ
َ
▪  أنْ نَقرَأ

ِ یومٍ.
ّ

نا قراءَتُنا القرآنَ فی کل
َ
▪  اینعبارتپسازتأویلبهمصدراینگونهمیشود: یَسُنُ ل

یَحزُنُنی أن تَذهَبوا بِهِ )یوسف: 13(
َ
 إنّ ل

َ
2. قال

▪ أن تَذهَبوا: اسممؤوّلوفاعلبراییَحزُنُ
م بِهِ.

ُ
یَحزُنُنی ذهابُک

َ
 إنّ ل

َ
▪  اینعبارتپسازتأویلبهمصدراینگونهمیشود:قال

ً
 ضرَبَ عمروا

ً
3. أعجَبَنی أنَّ زیدا

:اسممؤوّلوفاعلبرای أعجَبَ
ً
 ضرَب عمروا

ً
▪  أنّ زیدا

.
ً
▪  اینعبارتپسازتأویلبهمصدراینگونهمیشود: أعجَبَنی ضربُ زیدٍعمروا
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درس هفتم

1 

وحُ( ، به صورت مذکّر آمده است یا   وَالرُّ
ُ

ئِکَة
َ

مَلا
ْ
 ال

ُ
ل

َ
« در آیهٔ چهارم سورهٔ قدر )تَنَزّ

ُ
ل

َ
آیا فعل »تَنَزّ

مؤنّث؟ چرا؟

«بهصورتمفرد مؤنّثودرصیغهچهارممضارعبابِتفعّلبهکاررفتهاست.
ُ

ل درآیهچهارمسورهقدر،فعلِ»تَنَزَّ
•  قاعده اختصاصی باب تفعّل:

 هرگاه در مضارع معلوم این باب دو »تاء« در کنار یکدیگر قرار گیرند، جایز است یکی از »تاء«ها را حذف کنیم:
ݢݢل ݢ     تَـنَـزَّ

ُ
ݢل ݢ ݢ تَــنَـزَّ تَ

:»
ُ

ل
َ

ت مؤنّث بودن فعل »تَنَزّ
ّ
•عل

 فاعل آن یعنی »المَلائِکَة«، جمع مکسّر است و با آن معامله مفرد مؤنث شده است.

2 

که نائب فاعل در آن، ضمیر مثنّی یا جمع باشد ولی فعل به  کنید  کر  آیا می توانید موردی را ذ
صورت مفرد آمده باشد؟

درصرفصیغههایفعل مجهولی که اول با حرف جرّ متعدّی شده و سپس به صورت مجهول درآمده است 
درهرچهاردهصیغهماضی،مضارعوامرآنبایدفعلبهصورتمفردآوردهشودوتغییراتتنهابراسممجروربه
حرفجرّعارضمیگرددوفرقینمیکندکهآناسمضمیرباشدیااسمظاهر)البتهتنهادرششصیغهنخست
میتواناسممجروررابهصورتاسمظاهرآورد(.آناسممجرورمحلًامرفوعونائبفاعلِفعلمجهولمیباشد؛

مانند:
هِبَ بهنّ

ُ
هِبَ بهما  ،  ذ

ُ
هِبَ بها   ،  ذ

ُ
هِبَ بهم  ،   ذ

ُ
هِبَ بهما   ،   ذ

ُ
هِبَ بـــه    ،   ذ

ُ
ذ

هِبَ بِکُنَّ
ُ

هِبَ بِکُما  ،  ذ
ُ

هِبَ بکِ ،  ذ
ُ

هِبَ بکُم ،   ذ
ُ

هِبَ بکُما   ،    ذ
ُ

هِبَ بکَ ،   ذ
ُ

 ذ
هِبَ بِنا.

ُ
هِبَ بی ، ذ

ُ
 ذ



23

وهش مطالعه و پژ

ذی آمنت به بنو إسرائیل« چرا فعل »آمنتْ« به 
ّ
 ال

ّ
▪  بررسی کنید در آیه 90سوره یونس »لا إله إلا

صورت مؤنث آورده شده است؟ 
▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی(، ص 45 و 46
حاشیه صبان، ج 1، ص 59

درسیوطیدوجلدی،جلداوّل،صفحه303یکیازمُحَشّینبهنام»حکیم«گفتهاست:

اصلکلمه»بَنُو«)یعنیمفردآن(،»بَنَو«بودهاستکهدرهنگامجمع،واوآنحذفوسپسعلامت 

جمع)»واوونون«درحالترفعیو»یاءونون«درحالتنصبیوجرّی(بهآنملحقشدهاست:

بَنُو + ونَ، ینَ    بَنُونَ ، بَـنِــینَ

پسمفرداینجمعدرهنگامجمعبستهشدن،ازتغییر،سالمنماندهاستولذابااینجمع،معامله

جمع مکسّرشدهاست)اگرچهبهلحاظظاهریمعرب به اعراب جمع مذکّر سالماست(وفعلیکه

بهآناِسناددادهشدهاست)آمَنَت(بهصورت مفرد مؤنّثآوردهشدهاست.
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درس هشتم

 

اكَ نَعْبُدُ« )حمد:5( که در ابتدای آن یک اسم  با توجه به تعریف مبتدا و جملهٔ اسمیّه، آیا جملهٔ  »إِیَّ
قرار گرفته است یک جملهٔ فعلیّه است یا اسمیّه؟

درتعریفجمله اسمیّهگفتیم:
جملهایاستکهبااسمشروعشدهوازمبتداوخبرتشکیلمیشود،پسمنظورازاسمکهجملهاسمیّهبا

آنآغازمیشود،همانمبتدامیباشد.
همچنیندر تعریف مبتداگفتهشد:

اسممرفوعیاستکهحکمیبهآناسناددادهشدهاست.

بااینتوضیح،جمله،»ایّاکَنَعْبُدُ«نمیتواندجملهاسمیهباشد،زیرا:

اسمیکهدرابتدایآنآمدهاستیکضمیرمنفصلمنصوبیاست،نهمرفوعیوثانیاًهیچحکمی
ً
اولا

 بهاستکهفعلبرآنواقعشده
ٌ

)خبری(بهایناسم،اسناددادهنشدهاستوثالثاً،ایناسم،مفعول
استورتبهآنمؤخرازفعلوفاعلاستوکلامبدونآنهمازنظرِارکانِاصلیِتشکیلدهندهآن)فعل

وفاعل(کاملاست.
پسجمله»ایّاکَنَعْبُدُ«یک جمله فعلیهمیباشد.
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وهش مطالعه و پژ

که رابط بین آن  که خبر واقع می شود در بسیاری از مواقع محتاج ضمیری است  ▪ جمله ای 

جمله و مبتدا قرار گیرد. درباره شکل های مختلف آن ضمیر تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادئ العربية، ج3، ص287

ضمیر  رابط جمله خبر  به مبتدا:

• گاهی بارز است؛ مانند:

بوه قائم 
َ
زيدٌ أ

ضمیر رابط

•گاهی مستتر است؛ مانند:

قائمٌ زیدٌ

  

ضمیر »هوَ« مستتر 

در »قائمٌ« ضمیر رابط 

است.

• گاهی محذوف است؛ مانند:

 بِدینارٍ
ٌ

ؤُ مِثقال
ُ
ؤل

ُّ
الل

که در اصل باید این طور باشد:

 مِنْـهُ  بِدینارٍ
ٌ

ؤُ مِثقال
ُ
ؤل

ُّ
الل

ضمیر رابط
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درس نهم

1 

آیا عبارت »زیدٌ في دارِه« جزء مواردی است که باید در آن، خبر بر مبتدا مقدّم شود؟

خیر؛ زیرادرعبارت»زیدٌفيدارِه« شرایط »مقدم شدن« خبر جار و مجرور بر مبتداوجودندارد؛یعنی:
مبتدامحصورٌفیهواقعنشدهاست؛. 1
درمبتداضمیریوجودنداردکهبهجزءخبربازگردد؛. 2
خبرازاسماءصدارتطلبنیست؛. 3
مبتدانکرهنیستکهلازمباشدخبرجارومجروربرآنمقدّمشود.. 4

2 

کر کنید که در آن، هم مبتدا و هم خبر با قرینه حذف شده باشند؟ آیا می توانید موردی را ذ

 زیدٌ قائمٌ؟«ومادرپاسخاومیگوییم:»نَعَم«وبههمینبسنده
ْ

بله،درجاییکهکسیازمامیپرسد»هَل
میکنیمدرواقعبهقرینهسؤال،هممبتداوهمخبرراحذفکردهایم؛یعنیدراصلاینطوربایدگفت:

»نَعَم زیدٌ قائمٌ«.
ینَ زیدٌ جالِسٌ؟«میگوییم:»فی المَسجِدِ«؛یعنیدراصلاینطورباید

َ
یامثلًادرجوابکسیکهمیپرسد:»أ

گفت:
»نَعم زیدٌ جالِسٌ فی المَسجِدِ«.



27

وهش 1 مطالعه و پژ

کید« دو فایده دیگر نیز دارد درباره آنها  تحقیق کنید. ▪ ضمیر فصل علاوه بر »تأ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو،صفائی بوشهری، ص52 و ص 53

ضمیرفصلعلاوهبر»تأکیدکلام«،دوفایدهدیگرنیزدارد:

یک.بیانکننده»اختصاص خبر به مبتدا«)یعنیمعنایحصر(نیزمیباشد،یعنیوقتیمیگوییم:
زیدٌ هو القائمُ

معنایآنایناستکه»قائمبودناختصاصبهزید«داردیعنی»فقط زید قائم«است.

دو.» توهّم تابع بودن اسم بعد از مبتدا را برطرف می کند«،زیراوقتیمیگوییم»زیدٌالقائمُ«ممکناست
کسیتوهّمکندکه»القائم«مثلاصفتبرای»زید«استنهخبرآن،ولیباآوردنضمیرفصلاینتوهّم

بهطورکاملبرطرفمیشودوخبربودناسمدومبرایاسماولحتمیمیشود.

وهش 2 مطالعه و پژ

▪  دانستیم که اصل آن است که مبتدا معرفه باشد. در کتاب های نحوی از دلایلی که می توان مبتدا 
ز( یاد می کنند غیر از  را به صورت نکره آورد، با عنوان »مسوّغات ابتدا به نکره« )مسوّغ یعنی مجوِّ
کر کنید که در آنها جایز است مبتدا به صورت نکره بیاید. آنچه در کتاب آمده، پنج مورد دیگر  را ذ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادئ العربية، ج3، ص 278 و 279

الهدایة فی النّحو،شیرافکن، ص49
مکرّرات مدرّس، ج1، ص 170 تا ص 175

ازجملهموارد»جواز ابتدا به نکره«عبارتاستاز:

 عِندَنا
ٌ

رُجَیل مانند:    یک.مبتدااسممصغّرباشد،

 إِلینا راجِعونَ )انبیاء/97(
ٌّ

کُل مانند:   دو.مبتدادارایمعنایعامّباشد،

 بِرّ  یَزینُ صاحِبَه
ُ

عمل مانند:  سه.مبتدابهمابعدخوداضافهشدهباشد،

مانند: سلامٌ عَلیکُم  چهار.ازمبتداوخبرآنقصددعاشدهباشد،

مْ مَعَهُ
ُ

ق
َ
مَن یَقُمْ أ مانند: پنج.مبتداازاسماءشرطباشدوفعلشرط،لازمباشد،
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درس دهم

 

کر شده برای تقدیم خبر افعال ناقصه بر اسم آنها، آیا این تقدیم جایز است یا  در سه مثال ذ
واجب؟ چرا؟

درهرسهمثالذکرشدهتقدیمخبربراسم،واجباست:

«بهعلّتاینکهمبتدانکرهاستوخبرجارومجروراست.
ٌ

•درمثال»کانَ فی الدّارِ رجل

•درمثال»کانَ فی الدّار صاحِبُها«بهدلیلاینکهازاسم»کان«ضمیریبهجزءخبر)الدّار(بازمیگردد.

•درمثال»إنّما کانَ فی الدّارِ زیدٌ«بهعلّتاینکهاسم»کانَ«محصورٌفیهواقعشدهاست.

درهرسهموردذکرشدهدربحثمبتداوخبرگفتهشدکهتقدیمخبربرمبتداواجباستوچوناسموخبر»کانَ«
نیزدراصل،مبتداوخبربودهانددراینحکممانندمبتداوخبرباآنهامعاملهمیشود.

وهش پژ و  مطالعه 

کجاست؟ با مراجعه به منابع ذیل، در این باره  کاربرد آن  ▪  لام جُحود چه لامی است و مورد 
بررسی و تحقیق کنید. 

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص224

ترجمه و شرح مغنی الدیب، صفایى بوشهری، ج3، ص20 تا ص23.

مْ یَکُنْ«قرارگرفته
َ
گاهیبرای تاکید نفی واقع در کلام،لامیرابرسرفعل مضارعیکهخبربرای»ما کانَ«یا»ل

م یَکُنْ« متّحد باشد،بهاینلام،
َ
استداخلمیکنندمشروطبهاینکهفاعل آن فعل با اسم »ماکانَ« یا »ل

لام جُحُودمیگویندوچوناینلام،»ملازمبانفی«استبهایننام،نامیدهشدهاست.درالمنجدآمدهاست: 
ـــ جَحْدًا و جُحُودًا، هُ:بهآنکافرشد،آنراتکذیبکرد. َـ ــ جَحَدَ ـ

هُمْ  )نساء/137(
َ
مْ یَکُنِ الُلَّه لِـیَـغْـفِـرَ ل

َ
مثالبرایلامجُحود: ل

م یَکُنْ«استکهبافاعلفعل»لِیَغفرَ«کهضمیر»هُوَ«مستتراست،متحدویکسانمیباشد.
َ
»اللَّه«اسم»ل

ن«مقدّرمیباشد.
َ
•  نکته:فعلمضارعبعدازلامجُحودمنصوببه»أ
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درس یازدهم

1  

م« 
َ
که مجزوم به »ل رُوا...( چرا نون از مضارع »کانَ« 

َ
کَف ذِینَ 

َّ
مْ یَکُنِ ال

َ
درآیهٔ اول سورهٔ بیّنه )ل

می باشد، حذف نشده است؟

ذینَ(؛بههمیندلیلنون
ّ
مْیَکُنِ«ساکناست)لاماولال

َ
ذِینَکَفَرُوا«حرفبعدازنونِ»ل

َ
الّ درآیه»لَمْیَکُنِ

م یَکُن«حذفنشدهاست؛زیراشرطحذفنوناینکلمهآناستکهحرفبعدشمتحرکباشد.
َ
»ل

•  نکته
شایانذکراستحتیدرصورتفراهم بودن همه شرایط برای حذف نون، می توان آن را حذف نکرد؛زیرااین

حذف جایز استنهواجب!

2  

دْ عاهَدوا اللَّه...« )احزاب/15(چیست؟
َ

ترکیب جمله »کانوا ق

کانوا:»کانَ«ازافعالناقصه.ضمیر»واو«اسمآنومحلًامرفوع
مرفوع ً

ّ
»واو«در»عاهَدُوا«:فاعلومحلا

دْ:حرفتحقیق
َ

ق
»اللَّه«مفعولٌبه»عاهَدُوا«

منصوبوخبربرای»کانَ«است. ً
ّ

جمله»عاهَدُوا«مرکّبازفعلوفاعل،محلا
مجموعاینترکیب،مفیدمعنایماضی بعیداست:

دْ عاهَدُوا الَلَّه...:آنهاباخدا پیمان بسته بودند....
َ

کانُوا ق
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وهش  پژ و  مطالعه 

▪  با مراجعه به منابع ذیل، در مورد جواز و یا عدم جواز تقدیم خبر افعال ناقصه بر خود این 
کنید. که ابتدای آنها حرف »مَا« آمده باشد، تحقیق  افعال در صورتی 

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، الهدایة في النّحو، ج1، ص 78

بداءةالنّحو، ص131
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، ج2، ص435

اگرقبلازافعالناقصه»ما«نافیهیا»ما«مصدریّهآمدهباشد،نمیتوانخبرافعالناقصهراقبلازفعلذکرکرد،

یعنیصحیحنیستبگوییم:

جالِساً ما  کانَ زیدٌ

زیرا»ما«نافیهومصدریّههردوصدرات طلبهستندوچیزیازاجزاءجملهایکهاینحرفدرصدرآنجمله

قرارگرفتهاند،نمیتواندبرایندوحرفمقدمشود.

توجّه
ویش« جلد اوّل،  در کتاب شرح ابن عقیل با حاشیه »محی الدّین عبدالحمید در
ده است که اگر  صحفه 276 و 277 شارح، از کلام ابن مالک این طور استفاده نمو
د تقدیم خبر بر فعل در آن صورت جایز  قبل از فعل ناقصه نفی به غیر لفظ »ما« بو
یدٌ« همچنین قرار گرفتن خبر این  می باشد، یعنی می توان گفت: »جالِساً لایکونُ ز
افعال رابین »ما«ی نافیه و فعل ناقصه محلّ خلاف بین نحوی ها می داند. یعنی 

یدٌ مثلا بگوییم: ما جالِساً کانَ ز
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درس دوازدهم

1  

ونَ« در آیهٔ 71 سورهٔ بقره چیست؟
ُ
عَل

ْ
کَادُوا یَف ترجمهٔ دقیق عبارت »مَا 

اینعبارتبدونحرف»مَا«اینطورترجمهمیشود:»نزدیک بود انجام دهند«،بنابراینترجمهآنباحرف
»مَا«نافیهاینگونهمیباشد:»نزدیک نبود که انجام دهند«،یعنی:

قومحضرتموسی؟ع؟تمایلیبهقربانیکردنگاووانجامدستورپروردگارنداشتندتاجاییکهپروردگار
درموردآنهامیفرماید:ایناطاعتوفرمانبرداریازطرفآنهانزدیکنبودکهحاصلشودبلکهوقوعآناز

طرفآنهابعیدبود)گرچهدرنهایتباوجودبیمیلیآنراانجامدادند(.

2  

ونَ« کلمهٔ »غافل« لفظاً مجرور است؛ آیا این کلمه، اعراب محلی 
ُ
ا یَعْمَل در آیهٔ »وَ مَا الُلَّه بِغَافِلٍ عَمَّ

نیز دارد؟

یْسَ«.
َ
منصوباستبهعنوانخبربرای»مَا«شبیهبه»ل ً

ّ
بله،کلمه»غافل«دراینآیهلفظاًمجرورولیمحلا

3  

یْسَ« به این نام، چیست؟
َ
دو سبب نامگذاری حروف شبیه به »ل

حروفشبیهبهلَیْسَهمازنظرمعناوهماز نوعِ عمل کردنشبیهبه»لَیْسَ«میباشند:

•ازنظرمعنا:تماماینحروفمانند»لَیْسَ«مفیدمعناینفیمیباشند.
•ازنظر نوعِ عمل کردن:اینحروفمانند»لَیْسَ«اسمخودرامرفوعوخبرخودرامنصوبمیکنند.
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وهش  پژ و  مطالعه 

کنید. که در افعال شروع، خبر باید حتماً بدون »أنْ« باشد، تحقیق  ت این 
ّ
▪  درباره عل

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
رات مدرّس،ج1، ص 224 مکرَّ

جامع الدروس العربية، ص 372
مبادی العربية، ترجمه و شرح 

سید علی حسینی، ج3، ص129، پاورقی

استدلالبراینکهجایزنیستخبرافعالشروعبا»أن«همراهباشد،ازدومقدمهویکنتیجهتشکیلشدهاست:

افعال شروعدلالتدارندکهخبرآنهاشروع به واقع شدنکردهاست،یعنیبرزمانحال  .1
دلالتدارند،درحالیکه»أن« ناصب،فعلمضارعرابهزمان آیندهمیبرد.

جمع میان حال و آینده در یک فعلامکانندارد. .2

جایز نیست خبر افعال شروع با »أنْ« همراه باشد. در نتیجه:  •
بهبیاندیگر:

داخلشدن»أن«_کهدلالتبراستقبالمیکند_برافعالشروعکهدلالتبرحالمیکنند،جایزنیست.
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درس سیزدهم

1  

« به معنای ترجّی آمده یا 
َّ

عَل
َ
 یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ«)شعراء/3( »ل

َّ
لا

َ
سَكَ أ

ْ
كَ بَاخِعٌ نَف

َّ
عَل

َ
درآیهٔ »ل

اشفاق؟

«بهمعنای»اشفاق«است؛زیراممکنبودپیامبر؟ص؟ازشدّتناراحتی،جانخودراازدست
َ ّ

عَل
َ
دراینآیه»ل

بدهدکهاینامر،ناپسندوناخوشاینداست؛زیراتدوامحیاتپیامبر؟ص؟برایادامهوظیفهرسالتوهدایت،
خواستوارادهپروردگاراست.

2  

کدام یک   شاعرٌ« 
ٌ

ما حافظ
َ
ما« حصر را می رساند، به نظر شما ترجمهٔ عبارت »إِنّ

َ
کلمهٔ »إِنّ

گزینه است؟  »حافظ، فقط شاعر است«.      »فقط حافظ، شاعر است«. ؟ از دو 

«و»إِنّما«همیشهکلمهای
ّ

 شاعرٌ«میشود»حافظ، فقط شاعر است«چوندرحصربا»إِلا
ٌ

ما حافظ
َ
ترجمه»إِنّ

که آخر جملهمیآید، مقصورٌ علیهاستوحصردراینجملهازنوع حصر اضافیمیباشدودرمقابلکسیگفته
میشودکهتوهّمداردکهحافظعلاوهبر»شاعر«،»کاتب«نیزهستدراینجاباگفتناینجملهدرصددبیان

اینمطلبهستیمکه:
حافظ، فقط شاعر است نه کاتبی که مخاطب توهّم کرده است.
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وهش  پژ و  مطالعه 

دارِ صاحبَها« که ضمیر متصل به اسم، به جزئی از خبر باز 
ّ
▪  تحقیق کنید چرا در مثال »إِنَّ فی ال

می گردد، تقدیم اسم بر خبر جایز نیست؟

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع الدّروس العربيّة، ص 359

مکرّرات مدرّس،ج1، ص 183

درمثال»إِنَّ فی الدّار صاحبَها«اگراسمرابرخبرمقدّمکنیموبگوییم:»إِنَّ صاحبَها فی الدّارِ«لازممیآیدکه
مرجعضمیر»ها«بعدازضمیرذکرشودوایندرحالیاستکهمعمولًامرجعضمیرقبلازآنآوردهمیشود.

ناگفتهنماندکهگاهیضمیربهمابعدخودبازمیگرددکهبامواردآنبعداًآشنامیشویم.
توجه:

درکتابجامعالدّروسالعربیّهآمدهکهایننوعتاخّر،ضعیف،قبیحومُنکَراست.البتهدربرخیمواضع،
تی یعود الضّمیر فیها علی 

ّ
اینتأخّرجایزدانستهشدهاستکهدرمغنی،بابرابع،تحتعنوانِ»المواضع ال

 و رتبةً«بهآنهاپرداختهشدهاست.
ً
متأخّرٍ لفظا

توضیح تأخّر لفظی و رتبی مذکور در مثال

]صرفاًبهمنظورمزیداطلاعاستادانمحترم،توضیح تأخّر لفظی و رتبیدرمثالمذکور،بهشرحذیلآوردهمیشود[:

اگربگوییم»إِنَّ صاحبَها فی الدّارِ«آنوقتمرجعضمیر»ها«کهکلمه»الدّار«است:

:ازنظرلفظیمؤخّرازضمیر»ها«است؛
ً
اولا

ثانیاً:ازنظررتبهنیزمؤخرازضمیر»ها«میباشد؛زیراضمیر»ها«مضافالیهبرایاسمإنّمیباشدو

»الدّار«جزءخبرإنّاستورتبههرآنچهکهجزخبرإنّاستهمیشهمؤخرازرتبهاسمإنّومضافالیه

آنمیباشد؛چراکهاسمإنّقبلًامبتدابودهوخبرإنّقبلًاخبرمبتدابودهوخبرهمیشهبهلحاظرتبه

راست.
َ
ازمبتدایخودمؤخّ



35

درس چهاردهم

  

یٰ« 
َ

یٰ«با فاعل مستتر آن مجموعاً چه اعرابی دارد و فعل»یَبْق
َ

یٰ« فعل »یَبْق
َ

حَدَ یَبْق
َ
در عبارت»لا أ

به تنهایی چه اعرابی دارد؟

یٰ«فعلمضارعیاستکهعاریازعواملنصبوجزماستولذامرفوع
َ

یٰ«،فعل»یَبْق
َ

حَدَ یَبْق
َ
درعبارت»لا أ

لِفیاستاعرابشدرحالترفعیونصبیتقدیریاست:
َ
استوچون ناقص ا

 مرفوعاست.
ً
پستقدیرا

یٰ«وضمیرفاعلیمستتردرآن،خبربرای»لا«نفیجنسبودهودارایاعراب 
َ

امّاکلجملهمرکبازفعل»یَبْق
رفعاستوازجهتاینکهتمامیجملههااعرابشانمحلّیاستبایدگفت:اینجملهمحلًا مرفوعاست.

وهش  1 مطالعه و پژ

 باللَّه« و امثال آن بیان شده تحقیق کنید.
ّ

 إِلا
َ

 و لا قوّة
َ

دربارهٔ وجوه متعدّدی که در جملهٔ »لا حَوْل

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، ج2، ص441 و ص442

 باللَّه«ومانندآنیعنیهرجاکه»لا«بهوسیلهعطفشدنتکرارشدهباشدوبعداز
ّ

 إِلا
َ

 و لا قوّة
َ

درعبارت»لا حَوْل
ة فی الدّارِ(پنجوجهجایزاست:

َ
هردو»لا«،یکاسمنکرهبدونفاصلهبا»لا«ذکرشدهباشد)مانند:لا رجل و لا امرَأ

1.هردواسمنکرهرابهصورتمبنی بر فتحبخوانیم.
2.هردورابهصورتمعربوبااعراب رفعبخوانیم.

3.اسماولرابهصورتمبنیبرفتحودومیرامعرببهاعرابنصببخوانیم.
4.اسماولرامبنیبرفتحودومیرامعرببهاعرابرفعبخوانیم.

5.اسماولرامعرببهاعرابرفعواسمدومرامبنیبرفتحبخوانیم.
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 باللَّه
ّ

 إِلا
َ

 و لا قوّة
َ

لا حَوْل

کهازدَهوجهفراترمیرود،بعضیازآنهارادراینجاذکرمیکنیم کردهاند وجوهمختلفیرابرایاینحالتپنجگانهبیان

)لازمبهذکراستکهنحویاندربرخیازاینوجوهاختلافنظردارند(:

کردهباشند. کههردو»لا«براینفیجنسباشندوعمل وجه مورد اولایناست .1

کردهباشند. کههردو»لا«شبیهبه»لیسَ«باشندوعمل وجه مورد دوم ایناست .2

کیدومابعدآننیزعطفبراسم که»لا«اولبراینفیجنسو»لا«دوم،زائدبرایتا وجه مورد سومایناست .3

کردهباشد. اولیشدهباشدودرلفظازاولیتبعیت

که»لا«اولبراینفیجنسو»لا«دوم،شبیهبه»لیسَ«باشند. وجه مورد چهارمایناست .4

کهاولیشبیه»لیسَ«و»لا«دوم،براینفیجنسباشد. وجه مورد پنجمایناست .5

کافیه،ج2،ص167، برایتوضیحاتبیشتروپیبردنبهوجوهدیگریاموارداختلافمیتوانیدبهشرحرضیبر

تاص170مراجعهنمایید.

وهش   پژ و  مطالعه 

کنید. دربارهٔ تفاوت معنایی بین »لا«ی نفی جنس و »لا«ی شبیه به لیسَ تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
مبادی العربية، ج3، ص 327

بداءةالنّحو، ص152، پاورقی 

»لا«ی نفی جنسبهصورتصریحبرنفیجنسافرادمدخولشدلالتداردوهیچاحتمالدیگریجزاین
دربارهمعنایآندادهنمیشود؛

یسَدربارهمعنایآندواحتمالدادهمیشود:
َ
اما»لا«ی شبیه ل

یک.مثل»لا«ینفیجنسبرسلبونفیهمهافرادمدخولخوددلالتمیکند؛
دو.تنهابرنفییکفردازافرادمدخولخوددلالتمیکند.

برایتعیینیکیازایندواحتمال،بهقرینهنیازاستولذادرصورتیکه»دو مرد در خانه باشند«،
میتوانگفت:

 فی الدّار«
ٌ

»لا رجل
وازآنارادهکردکه»یک مرد در خانه نیست«،

امانمیتوانگفتکه»لارجلَفیالدّار«زیرامعنایاینعبارتایناستکه»هیچ مردی در خانه نیست«.
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درس پانزدهم

1  

که اِعراب در فاعل و مفعول هر دو تقدیری است، تقدیم  ثْریٰ«   موسیٰ الکُمَّ
َ

کَل
َ
آیا در عبارت »أ

فاعل بر مفعول واجب است؟ چرا؟

ثْریٰ«،اگرچهاعرابدرفاعلومفعول،هردوتقدیریاستولیدرصورتتقدّم  موسیٰ الکُمَّ
َ

کَل
َ
درعبارت»أ

مفعولبرفاعل،بازهممخاطبمیتواندفاعلراازمفعولتشخیصدهدولذاواجبنیستکهدراینمثال،
ثْریٰ«بهمعنای»گلابی«استوپُرواضحاستکهفاعلِخوردندر فاعلحتماًقبلازمفعولبیایید؛زیرا»الکُمَّ
اینجاحتماً»موسی«استنه»گلابی«،پسقرینهمعنویدراینجافاعلراازمفعولمشخّصمیکندوبهقرینه

لفظینیازنیست.

2  

که معانی ذیل را برساند: ما، ضَرَبَ، زید و سعید«دو جمله بسازید 
َ
کلمات »إِنّ با استفاده از 

 الف( زید، فقط سعید را زد )نه شخص دیگری را(.

ب( فقط زید، سعید را زد )نه شخص دیگری(.


درحصربهوسیله»إِنّما«مقصورٌعلیههمیشهباید آخر جملهقرارگیردولذاپاسخاینپرسشبهاینصورت

میباشد:
 )زید،فقطسعیدرازدنهشخصدیگریرا(

ً
1. إِنّما ضَرَبَ زیدٌ سعیدا

 زیدٌ )فقطزید،سعیدرازدنهشخصدیگری(
ً
2. إِنّما ضَرَبَ سعیدا
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وهش   پژ و  مطالعه 

 به می تواند لفظاً دارای اعرابی غیر از اعراب نصب نیز باشد؟
ٌ

کنید آیا مفعول بررسی 

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادی العربيّة ج4،ص 143

أوضح المسالک، ج3، ص20 تا ص23

گاهیمفعولٌبه،بهوسیله»مِن«زائده،لفظاًمجرورمیشودکهدراینصورتمفعولٌبه،لفظاًمجرور	 
استولیمحلًامنصوبمیباشد،مانند:

کْرَمْتَ مِنْ عالمٍ«
َ
 أ

ْ
حَدٍ«و»هَل

َ
یتُ مِنْ أ

َ
»مارَأ

گاهیبرسرمفعول،حرف»لام«زائدیداخلمیشودکهبهآن»لامتقویت«گفتهمیشودوبهخاطر	 
ضعفعاملوبرایتقویتآن،اینلامآوردهمیشود.

اینضعفبهخاطرتقدّممفعولبرعاملیابهخاطراسمبودنعاملیاهردوباهماست،مانند:	 
نا ضارِبٌ لِزَیدٍ«و»أنالِزَیدٍضارِبٌ«

َ
نا لِزَیدٍ ضَرَبتُ«و»أ

َ
»أ

منصوبمیباشد. ً
ّ

دراینحالتنیزمفعولٌبه،لفظاًمجرورولیمحلا

•نکته مهم:

اصل در عمل کردنایناستکه:

•عامل،فعلباشد؛
•معمولمؤخّرِ از عامل باشد؛

عدمرعایتهرکدامازایندواصلباعث»ضعفِ عامل در عمل کردن«میشود.
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درس شانزدهم

  

رض« چیست؟
َ
رضَ مَدَدْناها( دلیل نصب »أ

َ
در آیهٔ نوزدهم از سورهٔ حِجْر )و الـأ

آیا منصوب بودن آن واجب است؟

 بهبرایفعلمحذوفیکهفعل
ٌ

رضَ«درآیهنوزدهمازسورهحجراز باب اشتغالوبهعنوان مفعول
َ
کلمه»الأ

مذکوردرکلامآنراتفسیرمیکندمنصوبشدهاست.
رضَ«دراینجاواجب نیست؛زیراجزءموارد»وجوبنصبِاسممشغولٌعنه«نمیباشد.

َ
منصوببودنِ»الأ

وهش 1   مطالعه و پژ

گونه  گاهی به دلایلی از عمل باز می مانند و دو اصطلاح »اِلغاء« و »تعلیق« در این  افعال قلوب 
موارد به کار می رود. با مراجعه به منابع ذیل نسبت به تعریف هر دو اصطلاح و تفاوت بین آنها 

تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص140

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، 
ج2، ص533 و ص 534



اگریکیازافعالقلوب بین دو مفعولخودقرارگیردیابعد از هردو مفعول خودبیایدجایزاستکهدرلفظ	 
ومحلازعملکردندردومفعولشبازبماندکهدراصطلاحبهآن»الغاء«گفتهمیشود،مانند:

زیدٌظَنَنْتُقائمٌ پسازالغاء زیداًظَنَنتُقائماً

زیدٌقائمٌظَنَنْتُ پسازالغاء زیداًقائماًظَنَنْتُ
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اگربعدازفعلقلبی،یکیاز الفاظ صدارت طلببیاید؛مانند:	 
»لا،إِنْوما«نافیه،لامابتداء،لامقسم،اسمیاحرفاستفهام،

دراینصورتبایدفعلقلبیازعمللفظیدرمابعدخودبازبماندوفقطدرمحلّمابعدشعملکندوآنرا
منصوبکندکهدراصطلاحبهاینکار»تعلیقِ«فعلِقلبیمیگویند،مانند: ً

ّ
محلا

عَلِمْتُمازیدٌبقائمٍ،علمتُمتیجاءَزیدٌ
دوجمله»مازیدٌبقائمٍ«و»مَتیجاءَزیدٌ«محلًامنصوبومفعولٌبهبرای»عَلِمْتُ«میباشند.

وهش 2   مطالعه و پژ

کنید.  به در فعل های قلبی تحقیق 
ٌ

دربارهٔ جواز حذف مفعول

   ▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص140 و ص 141

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، 

ج2، ص533)متن و پاورقی( 

درکتاببداءةالنّحو)ص140وص141(آمدهاستکه»حذفیکیازدومفعولافعالقلبیباوجودقرینهجایز
استوبدونقرینهجایزنیست«.

مثالبرایحذفیکمفعول:

هُمْ.)آلعمران،180(
َ
ضْلِهِ هُوَ خَیْرًا ل

َ
ونَ بِمَا آتَاهُمُ الُلَّه مِنْ ف

ُ
ل

َ
ذِینَ یَبْخ

َّ
 یَحْسَبَنَّ ال

َ
وَلا

کهدراصلاینطوربوده:

هُمْ
َ
 هُوَ خَیْرًا ل

َ
ل

ْ
ضْلِهِ البُخ

َ
ونَ بِمَا آتَاهُمُ الُلَّه مِنْ ف

ُ
ل

َ
ذِینَ یَبْخ

َّ
 یَحْسَبَنَّ ال

َ
وَلا

امانسبتبهحذفدومفعولبنابرآنچهدرپاورقیکتابصمدیّه)ج2،ص533(بهنقلازجامیآمدهاست:این 
کار با وجود قرینه جایز است .

گرچهدربداءةالنحوحذفهردورابهشرطفائدهوبدونوجودقرینهنیزبهنقلازبرخینحویهاجایزدانسته
استولیجالبایناستکههردوکتاببرایمدّعایخود)حذفباقرینهٔدومفعولوحذفبدونقرینهدو
«راذکرنمودهاند.تقدیراینجملهازنظرجامیوصاحببداءةالنحوبهصورت

ْ
ل

َ
مفعول(مثال»مَنْ یَسْمَع یَخ

ذیلاست:
 مسموعَه صادقاً

ْ
ل

َ
•جامی:من یَسْمَعْ یَخ

ٌ
 له خیال

ْ
•بداءةالنّحو:من یَسْمَعْ یَحْصُل
درکتاببداءةالنحودرپاورقیاینطورآمدهاست:

ولا عنایة فی هذه الصورة إلیٰ مفعولٍ معیّن بل العنایة بخصوص الفعل.
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درس هفدهم

1  

« در آن مفعول مطلق عددی است 
ً

سَة
ْ
)به کسر جیم(، آیا کلمهٔ »جِل

ً
سَة

ْ
سْتُ جِل

َ
گر بگوییم جَل ا

کیدی؟چرا؟ یا نوعی یا تأ

سَة«بهکسر»جیم«مصدردالّبرهئیتونوعفعلمیباشدهمانطورکهدربحثمصدردرقسمتاسم
ْ
»جِل

«رامفعولمطلقنوعی
ً

سَة
ْ
«باید»جِل

ً
سَة

ْ
سْتُجِل

َ
کتابصرفمتوسّطهآمدهاست؛بنابرایندرعبارت»جَل

بدانیمومعنایاینعبارتاینگونهمیباشد:»نشستم به یک هیئت و نوع خاصّی«کهالبتهآننوعخاصّدر
سَة«ونبودنمضافالیهیاصفتمعلومنیست.

ْ
اینجابهدلیلنکرهبودن»جِل

2  

به نظر شما وجه تسمیهٔ مفعول مطلق چیست؟

ق«اسممفعولازباب
َ
»طَلاق«درلغتبهمعنایدورشدنو»إِطلاق«بهمعنایدورکردنآمدهاستو»مُطْل

»إفعال«وبهمعنای»دورشده«میباشد.
مفعولمطلقراازاینروبهاینناممیخوانندکهازقیدهاییکهسایرمفعولهابهآنهامقیّدشدهانددوروجدا
میباشد،زیرامفعولٌبه،مفعولٌفیه،مفعولٌلَهومفعولٌمَعَههرکدامبهوسیلهقیدی)یعنیبهوسیله»بِه«،

ه«و»مَعَه«(مقیّدشدهانددرحالیکهمفعولمطلقهیچکدامازاینقیدهاراباخودهمراهندارد.
َ
»فیه«،»ل
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3  

کید استعمال می شود و به معنای حتماً و قطعاً  واژه »البتة« در زبان فارسی و عربی برای تأ
گفته اند به نظر شما عامل محذوف آن چیست؟ می باشد دلیل نصب این واژه را مطلق بودن 

«،قطعکردناستوتاءموجوددر»البتّة«
َ

«میباشدومعنای»بَتّ
ُ

بُتّ
َ
«یا»أ

ُ
عاملمحذوفدراینجافعل»بَتَتّ

نیزمفیدمعنایوحدتاستوهمچنین»ال«موجوددرآننیزمیتواندبرایعَهْدباشد،گویامتکلّموقتی
«میخواهدبگوید:

َ
ة

َ
البتّ

ً
ضْرِبُزیدا

َ
میگوید»أ

درموردمسئلهزدنزیدآنقطعۀ)یعنیآنبخشوقسمت(معلومومشخّصبینمنوتوراکهدرآن
«(راجداکردموبرایاینسخنمندوّموجود

ً
ضْرِبُزیدا

َ
هیچگونهتردیدیندارم)یعنیهمانسخن»أ

نداردیعنیهیچسخنیکهمنافاتباآنداشتهباشدبرنمیگزینموحرفهماناستکهاوّلگفتم.

در النّحو الوافی،ج2،ص180درپاورقیدرتقدیرجملۀ»لا أفعل الأمر ألبتّة«گفتهاست:

ي:أقطعفيهذاالأمرالقطعةالواحدة،لاثانیةلها،فلاأتردّدثمّأجزمبعدالتردّدوقدتکون»أل«هناللعهد،
َ
»أ

أي:القطعةالمعهودةبینناوهيالّتيلاأتردّدمعها.فألبتّةتفیداستمرارالنّفيالّذيقبلهاولولمتوجدلکان
انقطاعهمحتملًا«.

وهش   پژ و  مطالعه 

یْکَ« و »سَعْدَیْکَ«، معنای آنها و عامل اعرابی در آنها با توجه به منابع ذیل  بَّ
َ
دربارهٔ واژه های »ل

تحقیق کنید.

▪منبع مطالعه و پژوهش:
النحو الوافی، ج2، ص 184 و ص 185

کافیه، ج 1، ص 329و 330 شرح رضی بر 


درالمنجدآمدهاست:

بَّ بِالمکانِ:درآنجااقامتکرد
َ
ل

َ
 أ

 بالمکان:درآنجااقامتکرد
ً
بّا

َ
ــ ل ُـ بَّ ـ

َ
ل

سْعَدَه علی الأمر:درآنکاربهاوکمککرد.
َ
 أ

یْکَ«و»سَعْدَیْکَ«اینگونهبودهاست: درشرح رضیبههمانآدرسمذکوردرکتابآمدهاستکهاصل»لَبَّ
بابَیْنِ )درهمینمکانبرایخدمتبهتووامتثالدستورتواقامتمیکنمدوباراقامتکردن(

ْ
کَ إل

َ
لِبُّ ل

ُ
أ

سْعِدُکَ إِسْعادَیْن)تورایاریمیکنمدوباریاریکردن(
ُ
أ



43

مقصودازتثنیهدراینجاتکریروتکثیراستیعنی»دوبار«،موضوعیّتنداردبلکهمقصودایناست:

»بارهاوبهدفعاتمختلفدرهمینجابرایخدمتبهتواقامتمیکنم«یا»بارهاتورایاریمیکنم«.

سپسبراینشاندادناینکهمنمیخواهمبهسرعتازاینکلامخودفارغشوموبهامتثالامربهتویاکمک

ک«حذف
َ
کردنبهتوبپردازمحروفزائدازدومصدر»إِلبابَیْن«و»إِسْعادَیْن«حذفشدوحرفجرّنیزدرل

سْعِدُ«چونمتعدّیبهنفسهمیباشدحرفجرّیوجودنداشتتاحذفشود(سپساین
ُ
شد،)البتّهدر»أ

دومصدررابه»ضمیرمخاطب«اضافهونونتثنیهرانیزبهدلیلاضافه،ازآخرآنهاحذفکردندتابهصورت

یْکَ«و»سَعْدَیْکَ«درآمدند. بَّ
َ
»ل

یْنِلَکَبودهباشد)بهصورتثلاثیمجرّد(زیرا لَبَّ لُبُّ
َ
یْکَ«أ بَّ

َ
البتّهدرشرحرضیجایزدانستهشدهکهاصل»ل

اینمادّهدرثلاثیمجّردومزیدهردوبههمینمعنامیآیدهمانطورکهبیانشدودراینصورتدیگرحرف

زائدیدرمصدرنخواهدبودکهادّعایحذفآنصورتپذیرفتهباشد.
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درس هجدهم

1  

در آیهٔ شریفهٔ»وَمَا عِنْدَ الِلَّه بَاقٍ« نقش ترکیبی عِنْدَ چیست؟

درآیۀ»مَا عندَالِلَّه باقٍ«کلمه»عِندَ«ظرف)مفعولٌفیه(ومنصوباستومتعلّقبهعاملمحذوفاستوآن
عاملمحذوف،درحقیقتصلهبرای»مَا«موصولهمیباشدکهپسازحذفآن،»عِندَ«بهعنواننیابتدر

اصطلاحصلۀ»مَا«خواندهمیشود،تقدیرعاملمحذوفاینطوراست:

مایکونُعنَد الِلَّه باقٍ

2  

از  ی 
ّ
« دارای چه محل

ْ
کلمهٔ »إذ وْمِهِ« )بقره/54( 

َ
لِق  مُوسَیٰ 

َ
ال

َ
ق  

ْ
آیات شریفه ای نظیرِ  »وَإِذ در 

اعراب است؟چرا؟

 بهاستبرایفعل
ٌ

«آورده،مفعول
ْ

»إِذ«دراینگونهمواردبنابرآنچهابنهشامدرباباولمغنیدربحث»إذ
کُرْ«،یعنی:

ْ
ذ

ُ
محذوف؛مثل»ا

»یادکن آن زمان گذشته را  که موسیٰ به قومش گفت...«
«دراینجاصحیحنیست؛زیراهمانطورکهبیانشدظرفباید

ْ
منصوبمیباشدوظرفبودن»إِذ ً

ّ
بنابراینمحلا

دارایمعنای»دَر«باشدوآنوقتمعنااینگونهمیشود:»ایپیامبردرزمانگذشتهبایدیادکنی«کهاینمعنا
ازدوجهتمشکلدارد:

اینکهمشخصنکردهکهچهچیزیرابایدیادکندوثانیاً،اشکالاساسیایناستکهبهپیامرامرکردهکه
ً
اولا

خودشرادرظرفگذشتهقراردهدودرآنظرفزمانیچیزیرایادکندکهتکلیفبهمحالاست؛زیراامکان
بازگشتبهگذشتهوجودنداردواصولًاچنینتکلیفیبافرضامکاننیزبیفایدهولغووازساحتمقدّسپروردگار

بهدورمیباشد.
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وهش   پژ و  مطالعه 

ک و افتراق بین آن  که هر دو اسم زمان هستند و وجوه اشترا « و »عَوْضُ« 
ُ

طّ
َ

کلمهٔ »ق دربارهٔ دو 
کنید . دو تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع الدروس العربية، ص 445و 446 

الهدایة فی النّحو، شیر افکن، ص 149

:»
ُ

طّ
َ

•»ق
ظرفبرایهمۀزمانماضیاست؛	 
مبنیبرضمّمیباشد,	 
بعدازنفییااستفهامدالّبرنفیهمۀزمانماضییااستفهامنسبتبههمهگذشتهمیآید،مانند:	 

 )هرگززیدراندیدم(
ُ

طّ
َ

ق
ً
یْتُ زیدا

َ
مارَأ

؟)آیاهرگززیدرادیدهای؟(
ُ

طّ
َ

 ق
ً
هَل رَأیتَ زیدا

•»عَوْضُ«:
ظرفبرایزمانآیندهاست؛	 
مشهوردرآن،بناءبرضّماستوبناءبرفتحوکسرنیزدرآنشنیدهشدهاست؛	 
بعدازنفییااستفهامدالّبرنفیهمۀزمانآیندهیااستفهامنسبتبههمۀآیندهمیآید؛	 
گاهیبرایزمانماضیهمبهکارمیرود؛	 
اینظرفدرصورتاضافهشدنمعرببهاعرابنصبمیگردد.	 

ضْرِبُ زیدًا عَوْضُ)هرگززیدرانخواهمزد(
َ
لا أ

برایتوضیحاتبیشتردرموردایندوکلمهمیتوانیدبهکتاب شرح رضی بر کافیه،جلد3،صفحات224و225
«رجوعکنید. طُّ

َ
و226وهمچنینکتاب مغنی اللبیب و شروح آن،باباول،ذیلعنوان»عوضُ«و»ق
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درس نوزدهم

1  

« حرف واو در اوّلی عاطفه است و در دوّمی به 
ً
نا و زیدا

َ
نا و زیدٌ« و »جِئْتُ أ

َ
در دو عبارت »جِئْتُ أ

 معه، منصوب است. آیا این دو عبارت به لحاظ 
ٌ

معنای  معیّت و ما بعد آن نیز به عنوان مفعول
معنا یکی هستند؟ چرا؟

نا و زیدٌ«ایناستکه»منوزیدآمدیم«؛ولیاینکهکدامیکزودترآمدیمیااینکهباهم
َ
معنایعبارت»جِئْتُ أ

آمدیمیاجداجدااینعبارتدلالتیبرهیچکدامندارد،
«بهمعنایایناستکه»منوزیدهردوباهمودریکزمانآمدیم«.

ً
نا و زیدا

َ
امّاعبارت»جِئْتُ أ

2  

 له حصولی است یا تحصیلی؟
ٌ

کْرَاماً«، مفعول کَ« آیا »إِ
َ
کْرَاماً ل عْطَیْتُکَ دِرْهَماً إِ

َ
در جمله »أ

کَ«کلمۀ»إکراماً«مفعولٌلهتحصیلیاست؛یعنی:درهمرابهتومیدهمتابا
َ
عْطَیْتُکَ در هماً إِکراماً ل

َ
درجملۀ»أ

اینکارمناکرامکردنتوحاصلشودنهاینکهاکرامکردناوّلبودهباشدواینکارمننشأتگرفتهازآنباشد.
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وهش   پژ و  مطالعه 

 معه اقوال مختلفی وجود دارد، با رجوع به منابع ذیل و سایر منابع 
ٌ

دربارهٔ عامل نصب مفعول
کنید. کر  نحوی حداقل، دو قول را در این مسئله ذ

▪منبع مطالعه و پژوهش:

صمدیّه با حواشی سیّد علی خان کبیر و مدرّس افغانی 
با مقدّمه و تصحیح علی افراسیابى، ص 26، پاورقی

 جامع المقدّمات با حاشیه مدرّس، شرح العوامل فی 
حو، ج1، ص 517، پاورقی النَّ

أوضح المسالک باحاشیه محی الدین عبدالحمید، 
ج2 ، ص 203 و ص 204

برخیمعتقدندکهعاملنصبدرمفعولٌمعههمانفعلیاشبه فعلیاستکهقبلازحرف»واو«ذکرشده	 
است.

برخیدیگرعاملنصبراخودحرف»واو«میدانند.	 
عدّهاینیزعاملنصبرافعل محذوفیمیدانندکهدرواقعاسممنصوببعداز»واو«،مفعولٌبهبرایآن	 

فعلبهشمارمیآید،مانند:»سِرْتُوالنّیلَ«کهتقدیرآندرکتاباوضحالمسالک)ج2،ص203وص204(
بهنقلازبعضیاینطورذکرشدهاست:

«یعنی»سیرکردموبا)رود(نیلارتباطواتّصال)وهمراهی(پیداکردم«
َ

»سِرْتُ و لابَسْتُ النّیل
کهعرفاًاینگونهترجمهمیشود:

»با رود نیل سیر کردم«یعنی»هم مسیر و هم جریان با این رود، من هم سیر کردم«.
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درس بیستم

  

مَ« 
َّ
تَکَل برای»   فیه 

ٌ
آیا مفعول که ظرف است  وْق« 

َ
»ف المنبرِ«،   

َ
وق

َ
ف طِیبُ 

َ
خ

ْ
ال مَ 

َّ
در عبارت»تَکَل

وْق« چیست؟
َ

ق» ف
َّ
طیب« و یا هر دو؟ در هر صورت متعل

َ
می باشد یا حال برای»الخ

مَ«گرفتکهدراینصورتعامل
َّ
مَالخَطیبُفَوقَالمنبرِ«میتوان»فَوق«راظرف برای »تَکَل

َ
درعبارت»تکَلّ

مَ«میباشدوترجمۀآناینگونهمیباشد:
َّ
نصبآننیزهمانفعل»تَکل

»سخنگفتخطیبدر بالایمنبر«.
طیب« درنظرگرفتکهدراینصورتنیزعاملنصباین

َ
 حال برای »الخ

ً
همچنینمیتوان»فوق«رانیابة

کلمه،محذوفاستوخودِهمانمحذوف،درحقیقتحالبرای»الخطیب«استوتقدیرآنعبارتاستاز:

 المنبرِ
َ

وق
َ

طِیبُ کائناً ف
َ

خ
ْ
مَ ال

َّ
تَکَل

سخنگفتخطیبدر حالی که بالایمنبرقرارداشت.

وهش 1   مطالعه و پژ

کتب نحوی و منابع ذیل درباره حال  یکی از اقسام حال، حال سببی است، با مراجعه به 
کنید. سببی و فرق های آن با حال حقیقی تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
بداءة النّحو، ص186

جامع الدّروس العربيّة، ص475

حال حقیقیحالیاستکه:
بیانگرهیأتخودذوالحالاست؛	 
باذوالحالازجهتعددوجنسمطابقتمیکند،مانند:	 

    ،      جاءَ المسلِمونَ راکِبینَ 
ً

جاءَ زیدٌ راکِباً    ،     جاءَتْ هندٌ راکِبَة
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حال سببیحالیاستکه:
بیانگرهیئتچیزیاستکهباذوالحالمرتبطاست؛

همیشهمفرداست؛
ازآنبایدلحاظشود؛یعنیطبقهمانقواعدیکهفعلبافاعلشاز ازنظرمذکّرومؤنّثبودناسمبعد

جهتمطابقتیاعدممطابقتدرمذکّرومؤنّثبودنبایدرعایتکند،مانند:

هُ،جاءَهندٌضاحِکاًأبُوها مُّ
ُ
أ

ً
جاءَزیدٌضاحِکَة

وهش 2 مطالعه و پژ

که در آنجا واجب است رابط حال به ذوالحال فقط ضمیر باشد یا واجب  در مورد مواضعی 
کنید. که هم واو و هم ضمیر باشد تحقیق  است 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدّمات با حاشیه مدرّس، صمدیّه، 

ج2، ص 541 و 542
بداءة النّحو، ص184 و 185

رابطحالباذوالحالدرمواردزیر فقط ضمیرمیباشد:	 

حال مفرد مشتق:جاءَ زیدٌ راکِباً . 1
حابِ. 2  بین السَّ

َ
یْتُ الهلال

َ
حال شبه جمله   : رَأ

درعاملمحذوفی مثالمستتر این در رابط کهضمیر توجّهداشت باید  
استکهدرواقعهمانعاملبایدحالدرنظرگفتهشود:

حابِ.  کائِناً بینَ السَّ
َ

رأیتُ الهلال
د« باشد،مانند:. 3

َ
حالی که جملۀ فعلیّه ای باشد که فعل آن مضارع مثبت خالی از »ق

جاءَ زیدٌ یَسْرَعُ
حالی که جملۀ فعلیّه ای باشد که فعل آن مضارع منفی به »لا« یا »ما« باشد،مانند:. 4

ݢلِــیَ لا أری الهُدْهُدَ)نَمل،20( ما ݢ
« واقع شده باشد،مانند:ما . 5

ّ
حالی که جملۀ فعلیّه ای باشد که فعل آن ماضی باشد و بعد از »إلا

 کانوا به یَسْتَهْزِئونَ)یس،30(
ّ

یأتیهم مِنْ رسولٍ إِلا
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رابطحالباذوالحالدردوموردزیرباید هم واو و هم ضمیرباشد:	 
د« باشد،مانند:. 1

َ
حال، جملۀ فعلیّه ای باشد که فعل آن مضارع مثبت مقرون به »ق

دْ یَسْرَعُ
َ

جاءَ زیدٌ و ق
حال، جملۀ اسمیّه ای باشد که صدر آن جملۀ اسمیّه یعنی مبتدا در آن جمله، ضمیری باشد . 2

که به ذوالحال باز می گردد،مانند:
جاءَ زیدٌ و هوَ راکبٌ

بهذوالحال بودکه فاقدضمیری ازمواردذکرشدهوجودداشتکه اگرجملهایغیر که بهذکراست لازم
بازگردد،بایدرابط آن جمله به ذوالحال فقط »واو« باشد،مانند:

جاءَ زیدٌ وَ الشّمسُ طالِعَةٌ

درغیرازمواردذکرشدهرابطجملۀحالبهذوالحالمیتواندضمیر، واو یا هردو باهمباشد.

درکتابصمدیّهاینگونهآمدهاست:

رابط ، درمثلجاءَ زیدٌ یَسْرَع)مضارعمثبتخالیاز»قَدْ«(،،فقط ضمیراست.	 

دْ یَسْرَع)مضارعمثبتهمراهبا»قَد«(،هم »واو« و هم ضمیراست.	 
َ

رابط ، درمثلجاءَ زیدٌ و ق

رابط، دربقیّۀجملهها،واو  یا ضمیر  یا هردو باهماست.	 

ایننظر،باآنچهازکتاببداءةالنّحوابتداءًاذکرکردیم،تفاوتدارد.


